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 دوفصلنامه اندیشه های دینی و ارتقای سلامت

 1041، بهار و تابستان 1، شماره 1دوره 

 

 

 تأثیر آموزه های اعتقادی در

 بهداشت روانی خانواده*
  1عصمت پور عابدین

 چکيده

رغم رشد فرهنگي و تتيير در سبک زندگي، بسياري از افراد توانايي مواجهه با  امروزه علي
شوند و هميان  هاي زندگي دچار فشارهاي رواني بسيار مي مشکعت را ندارند و در بحران

ها را در پي دارد. براي کاهش اين مشکعت، نياز اسات  پذيري افراد و خانواده امر آسيب
که معارف الهي کسب شود و در زندگي خانوادگي به کار گرفته شود. در اين پژوهش به 

هاي اعتقادي در بهاداشات  اي، به تأثير آموزه روش توصيفي تحليلي و جستجوي کتابخانه
دهاد کاه؛ در بايان ايان  هاي پژوهش نشان ماي شده است. يافته رواني خانواده پرداخته

کاناد و  ترين عامل آرامش، ايمان به خداست که با آن زندگي معنا پيدا مي ها، مهم آموزه
ي ديگري است که باه  تواند جاي آن را بگيرد. توکّل به خدا آموزه چير ديگري نمي هيچ

شاده   شده و به نقش توکّل در افرايش اقتدار انسان در برابر نامعيمات اشااره آن پرداخته
 است.

هاي قرآني تسليم و رنا مقامي است که انسان مؤمن با داشتن آن تاماام  بر اساس آموزه 
بيند و مفهوم شکست و ناکامي در او راه ندارد. ايماان باه ماعااد  مقدرات عالم را زيبا مي
شود، کسي که به معاد اعتقاد دارد خود را در پيشگاه خدا مسائاول  سبب تربيت انسان مي

اي انحراف در مسير او پيش نيايد و هامايان  داند و همواره مراقب خويش است تا ذرهّ مي
شود. درنتيجه نگااه تاوحايادي  ها مي خود سبب آسان شدن زندگي و هموار شدن سختي

داشتن در زندگي، سعمت و بهداشت رواني را در پي خواهد داشت و زنادگاي لاذّت 
 بخش و گوارا خواهد شد.

 اعتقادات، بهداشت، روان، خانواده.ها:‌‌کليدواژه

 

 جامعةالزهراء )س( قم و مقطع کاردانی رشته بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی، گناباد، ایران. 3. سطح 1 
)eseoorabedin@gmail.com( 

                   1113011013پذیرش:                            1111011011*دریافت:
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 مقدمه

حکم فطرت و سرنوشت خود، براي تشکيل خانواده تمايل ذاتي دارند و  ها به تمامي انسان
وَ مِنْ آيَاتهِِ أَنْ خلََقَ لَكمُْ مِنْ أنَْفسُِكمُْ أَزْوَاجاً لتِسَْكُنُلوا » فرمايد:  خداوند متعال در قرآن مي

هاي او اينن  و از نشانهإِليَهَْا وَ جَعَلَ بيَنَْكمُْ مَوَ َّ ً وَ رَحْمَةً إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ: 
ها آرام گيريند و منيناننتنان  است که از )نوع( خودتان همسراني براي شما آفريده تا بدان

هنايني  انديشند قطعاً نشانه دوستي و رحمت نهاد. آري در اين )نعمت( براي مردمي که مي
 (.21)رم/» است

ترين آيين و خانواده همواره پايدارترين نهاد اجتامااعاي  ازدوا  و تشکيل خانواده ماندني
که خانواده واحد تشکيل جامعه است. سعمت و ساعاادت جااماعاه  بوده است. ازآنجايي
هااي  طور صحيح گذارده باشد و ماراقابات اي است که سنگ بناي آن به درگرو خانواده

جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي از آن صورت گرفته باشد. در عصر حانر با توجّه باه 
کاه  ي ما دستخوش تهاجم فرهنگي بيگانه است و دشمنان اسعم باراي ايان که جامعه اين

اند. آنان به اين حقيقات  بتوانند نفوذ بر جامعه داشته باشند ابتدا خانواده را هدف قرار داده
هاي افراد در خانواده تأمين نشود و از ناظار  اند که اگر خانواده مترلرل شود و نياز پي برده

نايااز اسات کاه  وسوي فساد کشيده خواهند شد پاس رواني دچار کمبود باشند به سمت
ها ازلحاظ رواني تأمين باشند؛ و اين مهم فق( با استعانت از قارآن و حادياث و  خانواده
 تواند صورت گيرد. کارگيري دستورات اسعمي مي به

هاي اعتقادي در بهداشت رواني خانواده با توجّه به آيات و  در اين پژوهش به تأثير آموزه
هاا قادماي  شده است و اميد است در راه اعتعي بهداشت رواني خاناواده روايات پرداخته

 شده باشد. هرچند کوچک برداشته

 مفهوم شناسي -۱

شناخت دقيق اصطعحات و واژگان کليدي سهم بسرايي در تبيين مونوع دارد. درايان 
مبحث نمن تبيين اصطعح بهداشت و بهداشت روان، اصطعح خانواده نير مورد بررساي 

 گيرد. قرار مي

 بهداشت -۱-۱

 گيرد. ي بهداشت از نظر لتوي و اصطعحي مورد تبيين و بررسي قرار مي واژه

 از نظر لغوي -۱-۱-۱

جااي  داشتن تندرستي، حفظ سعمتي است. اين کلاماه باه بهداشت در لتت به معناي نگاه
بهداشت در عربي باا (.  3/4438: 1373؛ دهخدا، 1/661: 1388)معين، شده است  حفظ الصّحّة پذيرفته

: ذيال واژه 1425)ابن ماناظاور، ، العافية : ذيل واژه وقي: و وقاه الله(1429)فراهيدي، هاي وقاية الجسم  واژه
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شود. گويند ماراد  در لتت به جان و روح اطعق مي»  روان« بکار رفته است. کلمه العافيه( 
» نافاس« کلماه  (. 7/12825:  1373)دهخدا، از روان، نفس ناطقه است و از جان، روح حيواني 

گونه معنا شده است: و مردم را از گردآمدن سه چير آفريد يکي تن که آن را به تازي  اين
بدن و جسد خواند و ديگري جان که آن را روح خوانند و سوم روان کاه آن را نافاس 

» خااناواده« کلمه  (. 7/12826)همان: خوانند. محل جان، محل جان که دل باشد، مون  جان 
 است.( 1/1394: 1388)معين، ، خاندان، اهل خانه (6/8292)همان: در لتت به معناي دودمان، تبار 

 ازنظر اصطلاحي -۱-۱-2

سازمان (. 19: 1384)اصفهاني، بهداشت عبارت است از تأمين و حفظ و بالا بردن سطح سعمت 
کند: سعمت عبارت است از حاالات  گونه تعريف مي را اين»  سعمت« جهاني بهداشت 

 (.12)همان: فق( نبودن بيماري و ناتواني  آسايش کامل جسمي، رواني، اجتماعي و نه 

 بهداشت روان -۱-2

 مفهوم بهداشت روان -۱-2-۱

استعداد روان براي هماهنگ، خوشااياناد و « شده است:  گونه تعريف بهداشت رواني اين
پذير بودن و براي بازيابي تعاادل خاود  هاي دشوار انعطاف موثرّ کار کردن، براي موقعيت

طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت، بهداشت روان يعني توانايي کامال ».  توانايي داشتن
باهاداشات رواناي در (.  72:  1387)صادقيان، هاي اجتماعي، رواني و جسمي  براي ايفاي نقش

هااياي کاه  تر، عبارت است از؛ آگاهي به عوامل معنوي و مادي و انگاياره ي وسي  گستره
سااز و  شود که بدان وسيله سعمت فکر و ون  مثبت و اعتدال رفتار و کردار را سبب مي

ها فاراهام  ي زمينه کار با ارزشي در مورد تحرّ  و پيشرفت معنوي و مادي انسان در همه
 )همان(.آيد 

 بهداشت روان در قرآن -۱-2-2

بر فطرت توحيدي از اياماان قالاباي  داند که با تکيه قرآن فردي را داراي نفس سالم مي
برخوردار باشد و در رفتار با ايجاد تعادل ميان قواي متضاد در درون و نير تقابعت بيروني 
و دروني خود که بر خواسته از غرايض و محي( است، بهترين روش را دررسايادن باه 

ي کافار و در  خوشبختي و قرب الي الله انتخاب کند. ازنظر قرآن کساني که در عقاياده
ي خود قرار دهند از سعمت رواني برخوردار نيستند و دچار بايامااري  عمل، نفاق را شيوه

 (.12)بقره/« فيِ قُلُوبهِمِْ مَرضٌَ فَزَا َهمُُ اللَّهُ مَرََاً»(. 3/78: 1387)آرام، باشند  رواني مي

 خانواده -۱-3

 از منظر قرآن -۱-3-۱

خانواده يک واحد اجتماعي است که هدف از آن در نگاه قرآن، تأميان ساعمات روان 
هاي اجتامااعاي  براي اعضاي اين خانواده و همچنين ايجاد آمادگي براي برخورد با پديده

ي مودّت و دوستي بين اعضااي آن اساتاوار  است. ارزش خانواده پيش از هر چير بر پايه
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فرمايد:  ي محبت و دوستي است. خداوند در قرآن مي است. از نگاه قرآن، خانواده مدرسه
ةً مَلوَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خلََقَ لَكمُْ مِنْ أنَْفسُِكمُْ أَزْوَاجاً لتِسَْكُنُوا إِليَْهَا وَ جَعَلَ بيَنَْكمُْ مَوَ َّ ً وَ رَحْل» 

هاي او اين اسات کاه از )ناوع( خاودتاان  و از نشانهإِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ: 
ها آرام گيريد و ميانتان دوستي و رحمت نهاد. آري در  همسراني براي شما آفريده تا بدان
 (.21)رم/» هايي است انديشند قطعاً نشانه اين )نعمت( براي مردمي که مي

 بهداشت رواني خانواده -۱-3-2

گياري از  کمک به افراد خانواده اعم از همسر و فرزندان، در جهت رشد و تکامل و بهره
هاي فرد براي رسيدن به موفقيت، شادابي، سازگااري و ساازنادگاي  استعدادها و توانايي
 بيشتر و تعادل رفتاري.

 

 ها بر بهداشت رواني خانواده هاي اعتقادي و چگونگي تأثير آن آموزه -2

 ايمان به خدا -2-۱

هااي  شود که انسان به سمت کارهاي پسنديده بارود و فاعاالايات ايمان به خدا باعث مي
طور که خداوند براي پيروزي و غلبه انسان بر دشمانااناش در  ثمربخش انجام دهد. همان

مرز مسائل مادي، ابرار و وسيله جنگ فراهم نموده است، براي مبارزه با دشمناان روح و 
که به آن وسايل مسلح شود  هاي زيادي قرار داده که درصورتي فکرش نير وسايل و برنامه

تواند در ميدان جنگ با مخالفان سرسخت معنويت پيروز شود و ساعمات نافاس و  مي
 (.124: 1392)انصاريان، عقلش را که مساوي باسعادت دنيا و آخرت است تأمين کند 

اي قوي براي تر  کارهاي زشت و انجام  دارند، همواره انگيره آنان که به خداوند ايمان 
دهند. اميرالمؤمنين  کارهاي نيک دارند و هرگر به نافرماني در مقابل پروردگار تن نمي

و اعلموا عبا  الله ان المومن لا يصبح لايمسي الا و نلفلسله » فرمايد:  در وصف مؤمن مي
روز و روز را باه  : بندگان خدا بدانيد که مؤمن شب را بهظنون عند  فلايزال زاريا عليها

جاوياي خاودداري  کند و هرگر از عياب که نفس خود را متّهم مي آورد جر آن شب نمي
نقد خويش بنشيند و بدون اغماض، اعمال و  بايد انسان به(. 176: خطبه 1387)شيرواني، » کند نمي

رفتار و اخعق خود را بررسي کند تا راه کمال و پيشرفت به روي او بااز شاود؛ درسات 
چايار  بيني به همه ي خوش کند، هرگاه با ديده ي پرخطري عبور مي مانند کسي که از جاده

شود و اگر با نگاه بدگماني بنگرد بااحتيااط  يقين، گرفتار حوادث دردنا  مي نگاه کند به
(. 6/551:  1391)ماکاارم شايارازي، رسد  گذرد و به سرمنرل مقصود مي لاي خطرهاي مي از لابه

گايارد و هارگاوناه  کند و نيرو و توان را از او ماي پرست را مهار مي ايمان، نفس شهوت
هاي شر و  کند. مؤمن بر چشم و زبان و گوش و دست و خاستگاه فرصتي را از او سلب مي
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کند. امّا آنکه  فساد در وجود خود مسلّ( است و از جايگاه سلطه و اقتدار خود سقوط نمي
ياک ناماوناه از (.  134:  1391)بهشتي، از نعمت ايمان محروم است، درست نقطه مقابل است 

إن لسان المؤمن من وراء قلبه و إن قلب المنافق مان « گردد:  اقتدار مؤمن در اينجا ذکر مي
: 1387)شيرواني، » وراء لسانه: زبان مؤمن در پشت قلب او و قلب منافق، در پشت زبان اوست

ترين مساائال  فرق مؤمن با منافق در اصعح زبان است. اصعح زبان يکي از مهم(.  176خطبه 
تواند گام بردارد. خود انسان  اخعقي است که بدون آن، کسي در مسير تهذيب نفس نمي

نير بايد توجّه داشته باشد که ايمان، براي زندگي بهترين سرمايه است و مبادا که در مسيار 
 (.134: 1391)بهشتي، نعيف کردن اين نيروي ارزنده قدم بردارد 

معنا، سرد و  معنا خواهد بود، و زندگي بي اگر خدا در زندگي انسان نباشد؛ آن زندگي بي
روح است. اگر تمام امکانات فراهم باشد، امّا خادا در زنادگاي نابااشاد، زنادگاي  بي
آور است؛ زيرا خداوند اصل و ريشه انسان است و قط  ارتباط باريشه،  کننده و معل خسته

و مََنْ أَعْرضََ »فرمايد:  روست که خداوند مي شود. ازاين موجب پژمردگي و افسردگي مي
: و هر کس از ياد من روي گرداند، زندگي سختي خواهد عَنْ ذِكْريِ فَإِنَّ لَهُ مَعيِشَةً َنَْكًا

 (.124)طه/» داشت

ترين عامل آرامش در زندگي، ايمان به خدا است. اگر مرد، ايمان حقيقي به خدا  پس مهم
کند. زن نير اگر خدا را ناظر به اعمال خود بداند، توقّ  زياد  داشته باشد، به زنش ظلم نمي

)اکبري گيرد  چير را مي از شوهر نخواهد داشت. اگر خدا وارد برنامه زندگي شد، جاي همه

يا من يکفي من کل شيء و لا يکفي منه شيء: اي کساي « در دعا آمده است: (.  92:  1391
 (.92/228: 1423)مجلسي، » گيرد کني و چيري جاي تو را نمي چير کفايت مي که از همه

 توکّل و تفويض -2-2 

 توکّل -2-2-۱

شود که منظور از توکّل ايان  چنين استفاده مي از مجموع آيات و روايات و سيره ائمه 
است که براي رسيدن به هر مقصدي از تمام ابرارهاي حعل استفاده شود ولاي باه هاياچ 

الاسباب است و فاقا( باه  اي نبايد دل بست و بايد توجه داشت که خداوند مسبب وسيله
 (.584: 1391)باقري طاقانکي و ناصري نژاد، خداوند دل بست 

العلللم » از او درباره توکّل به خداي متعال فرمود:   در پاس  به سؤال پيامبر  جبرئيل 
بأن المخلوق لايضر و لاينفع، ولايعةي ولايمنع، واستعمال اليأ  من الخلق، فلإذا كلان 

يةمع في أحد سلوي  يخف سوي الله و لم يرج و لم يعمل لأحد سوي الله و لم العبد كذلك لم
رساناد،  زند و نه سودي مي دانستن اين مطلب که مخلوق نه زياني ميالله، فهذا هو التوكل: 

کند و چشم اميد برکندن از خلق؛ هرگاه بنده چنيان بااشاد،  دهد و نه جلوگيري مي نه مي
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کند و اميد و بيمش از کسي جر خداوند نيسات و  ديگر براي احدي جر خداوند کار نمي
 (.13/452: 1392شهري،  )محمدي ري» کس جر خدا ندارد، اين است توکل چشم طم  به هيچ

 ثمرات توکّل -2-2-۱-۱

 اند از: با توجّه به روايات برخي از ثمرات توکّل عبارت

أصل قلوّ  اللقلللب » فرمايد:  مي شود. امام علي  . توکّل بر خدا باعث قوّت قلب مي1
 (.726: 1393)تميمي آمدي، » : منشأ قوّت قلب، توکّل به خداستالتوكّل علي الله

شود، بلکه ديگران به او ماحاتاا   تنها محتا  نمي . کسي که توکّل به خدا داشته باشد نه2
فرمود: اگر مردي با نيّت درست به خدا توکّل کاناد، احاتاياا   گردند. رسول خدا  مي

کاه  کارهاي ديگران به او بيافتد؛ زيرا چگونه او )به ديگران( احتيا  پيدا کند درصاورتاي
 نياز و ستوده است؟ مولايش بي

ملن » :  فرمااياد باره مي دراين . کمک خداوند هميشه با انسان متوکل است. امام علي 3
يعدم الإعانة: كسي كه اهل توكّل باشد، كمك )خلداونلدر را از  سلت  كان متوكّلًا لم

 (.727: 1393)تميمي آمدي،  « هد نمي

 گردد. اماام عالاي  . کسي که توکّل به خدا داشته باشد، مشکعت برايش آسان مي4
ها  من توكّل علي الله تسهّلت له الصعاب: كسي كه بر خدا توكّل كند، سختي» فرمايد:  مي

 )همان(.« شو  برايش آسان مي

شود. امام علي  . کسي که توکّل به خدا داشته باشد، فراهم کردن وسايل برايش آسان مي5
من توكّل علي الله ذلتّ له الصعاب و تسهّلت عليه الاسلبلاب و تلبلوأ » فرمايد:  مي 

ها برايش هموار و اسابااب کاار  : کسي که بر خدا توکّل کند، سختيالخفض و الكرامة
 )همان(.» شود و در آسايش و بررگواري است برايش آسان مي

: يهتلم من توكّل لم» فرمود:  . توکّل به خداوند موجب شادي و نشاط است. امام علي 6
 )همان(.» شود کند، غمگين نمي کسي که توکّل مي

دهاد.  . هرکس به خداوند توکّل کند، خداوند رزق او را از جايي که گمان ندارد، ماي7
هار  من توكّل علي الله كفا  مؤنته و رزقه من حيث لا يحتسلب:» فرمود:  رسول خدا 

برد باه  که به خدا توکّل کند، خداوند هرينه او را کارسازي کند و از جايي که گمان نمي
 (.14/221: 1392شهري،  )محمدي ري» او روزي رساند

 نقش توکّل در افزايش اقتدار -2-2-۱-2
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: کساي کاه من أحبّ أن يكون أقوي النا  فليتوكّل علي الله» فرمايد:  مي پيامبر خدا 
: 1424)ابن شعباه حاراناي، »  ترين مردم باشد، پس بايد به خداوند توکّل کند دوست دارد قوي

27.) 

ناپذيرتار بااشاد، فارد نايار قادرتامانادتار و  تر و شکست پس هر چه منب  قدرت، قوي
گردد. خداوند، قدرت مطلق است و لذا توکّال بار خادا، انساان را  ناپذيرتر مي شکست
کسااناي  نير بالاترين درجه ايمان را از آن سازد؛ چنانچه اميرالمؤمنين  ترين فرد مي قوي
أقوي الانااس ايامااناا « (.  318:  1388)پسنديده، داند که بيشترين توکّل را بر خداوند دارند  مي

أکثرهم توکّعً علي الله سبحانه: نيرومندترين مردم در ايمان کسي است که تاوکال او بار 
 (.726: 1393)تميمي آمدي، » خداوند بيشتر است

عامل برخي از فشارهاي رواني، احساس نعف و ناتواني در برابر مشکعت است و توکّل 
را در  برد. نمرود، حضرت اباراهايام  بر خدا، ريشه اين احساس ناتواني را از بين مي

سوي آتش پرتاپ کرد. ميان زمين و آسمان، جبرئيل آمد و گافات:  منجنيق گذاشت و به
اي داري؟ حضرت گفت: از تو، نه! خدا مرا بس است و او بهترين وکيل است.  آيا خواسته

خواهي، آتش را  هاي آب و باران به دست من است؛ اگر مي ميکائيل آمد و گفت: خرانه
فارماود:  کنم. فرمود: نه. جبرئيل گفت: پس از خدا بخواه. حضرت ابراهايام  خاموش
 (.13/454: 1392شهري،  )محمدي ريداند من در چه حالي هستم، کافي است!  که او مي همين

گونه بر خدا توکّل کاناد، در  بنابراين اگر انسان چنين تصوري از خدا داشته باشد و اين 
ترين مشکعت، آرام خواهد بود. توجّه به اين واقعيت که خداوند، هميشاه هاماراه  سخت

کااهاد و  کننده است، از فشار رواني ماي انسان است و در صورت نياز پاسخگو و اجابت
باه  (. 318:  1388)پسنديده، ي بيشتري با مشکعت بيابد  گردد که انسان، توانايي مقابله سبب مي

: هر کس توکل کند، اندوهگايان يهتم من توكّل لم» فرمايد:  مي همين جهت امام علي 
 (.727: 1393)تميمي آمدي، » شود نمي

 تفويض -2-2-2

فَسَتَذکْرُُونَ مَا أَقُاولُ « خوانيم:  تفويض به معناي واگذاشتن کارها به خداست. در قرآن مي
شويد و مان  زودي گفتارم را متذکّر مي لَکمُْ وَ أفَُوِّضُ أمَْرِي إِلىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِباَدِ: به

اماام (.  44)غافار/»  درستي که او به )حال( بندگان بيناست گذارم. به کار خود را به خدا وامي
الايمان أربعة أركان: التوكّل علي الله عزّوجلّ، واللرَلا » فرمايد:  باره مي دراين رنا 

بقضائه و التسليم لأمر الله و التفويض الي الله، قال عبد صالح: و أفوض أمري الي الله ان 
: ايمان چهار رکن دارد: تاوکّال بار خاداوناد الله بصير بالعبا  فوقا  الله سيئّات ما مكروا

اي  عرّوجلّ، خشنودي ازقضاي او، تسليم در برابر امر خدا و واگذاشتن کارها به خدا. بنده
سپارم. خداست که به ]حال[ بندگان، بيناست پاس  صالح گفته است: و کارم را به خدا مي
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: 1392شاهاري،  )محمادي ري» کردند حفظ نمود خداوند او را از عواقب سوء آنچه نيرنگ مي

تفويض يکي از ارکان ايمان است به اين معنا که  . با توجّه به اين سخن امام رنا ( 9/241
اگر مؤمن تفويض نداشته باشد، ايمان او ناقص است. واگذاشتن کارها به خدا انسان مؤمن 

فرمايد:  مي کند. امام علي  را از عواقب بدي که ممکن است در انتظارش باشد حفظ مي
: هر کس کار خود را به خدا واگذارد، خداوند کار او را من فوضّ أمر  إلي الله سدّ  » 

 (.242)همان: » به سامان آورد

کند در آساياش و آراماش خاواهاد باود،  کسي که کار خود را واگذار به خداوند مي
المفوض أمر  إللي » شده، آمده است:  نسبت داده که در سخني که به امام صادق  چنان

الله في راحة الأبد و العيش الدائم الرّغد و المفوضّ حقا هو العالي عن كل همّة  ون الله: 
اي هماياشاه خاوش  کسي که کار خود را به خدا واگذارد، در آسايش جاودان و زندگي
اي جار خادا دسات  است؛ و واگذارنده حقيقي کسي است که از هر خواهش و خواسته

البته واگذاري کار به خدا به اين معنا نيست که انسان دسات از تاعش و )همان(. »  شويد
کوشش بردارد؛ بلکه به اين معناست که نهايت تعش و کوشش خود را به کار گايارد و 

که در برابر موان  سخت قرار گرفت، وحشت نکند و دلسرد نگردد، بالاکاه کاار  هنگامي
: 1382)مکاارم شايارازي، خود را به خدا واگذارد و با عرمي راس  به جهاد و تعش ادامه دهد 

22/117.) 

 تسليم و رضا -2-3

تسليم و رنا يکي از آثار ايمان به خدا است، کسي که ايمان به خدا دارد باور دارد کاه 
آنچه خداوند براي او مقرّر کرده، حکيمانه و اين سرنوشت براي او بهتر است و ازآناچاه 

شمارد. رناا و تسالايام  آمده، رنايت دارد و آن را مکروه نمي در زندگي براي او پيش
باعث کاهش غم و نگراني انسان و افرايش آسايش در زندگي و بااعاث آساان شادن 

بايان  شود که انسان نسبت به زندگي خاود خاوش چنين باعث مي شود و هم مشکعت مي
 باشد و باديد مثبت به آن بنگرد.

قُلْ لَنْ يُصيِبَنَا إِلَّا مَلا » خواهد که در جواب منافقان بگويد:  مي خداوند متعال از پيامبر 
دهد مگر آنچه خداوناد باراي ماا ناوشاتاه  ايي براي ما رخ نمي هيچ حادثه كتَبََ اللَّهُ لنََا:

بگاو قلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إحِْدىَ الحْسُنْيََيْنِ: » فرمايد:  ي بعد مي و در آيه(؛ 51)توبه/»  است
. افراد با ايماان و ( 52)توبه/»  ي مايکي از دو نيکي )بهشت يا فتح( را انتظار داريد آيا درباره

دارند، مقدرات عالم را مطاباق ناظاام  خداپرست که به علم، حکمت و رحمت خدا ايمان
بيند و مفهوم  دانند. انسان مؤمن تمام مقدرات عالم را زيبا مي احسن و مصلحت بندگان مي

 (.78: 1387)صادقيان، شکست و ناکامي در او راه ندارد 
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گويد: روزي به عاماويام  آنان که مقام تسليم دارند شکايت نميکنند. أخنف بن قيص مي
درد خود شکايت کردم. مرا بسيار سرزنش کرده، گفت: پسر بارادر وقاتاي  صعصه از دل

کني، اگر به ديگري مانند خود شکايت کردي از دو حال خار   يک نوع ناراحتي پيدا مي
شاود و ياا دشامان  نيست يا آن شخص دوست توست البته او هم ناراحت و افسرده ماي

توست که در اين صورت شادمان خواهد شد، ناراحتي خويش را به مخلوقي مانند خاود 
که قدرت برطرف کردن آن را ندارد نگو، به کسي پناه ببر و بگو که تو را به آن ناراحتي 

هاي من مدت چاهال  تواند برطرف نمايد. پسر برادر! يکي از چشم مبتع کرده، او خود مي
بيند از اين پيش آمد احدي را مطل  نکردم حتي همسرم نيار  چير را نمي سال است که هيچ

، به نقل از الکني و الألاقااب: 589:  1391نژاد،  )باقري طاقانکي و ناصريداند که اين چشم من نابيناست  نمي
2/13.) 

 ياد خدا -2-4

قدر براي انسان مؤمن اهميت دارد که خداوند در قرآن مؤمنايان را خاطااب  ياد خدا آن
يَا أَيهَُّا الَّذِينَ آمَلنُلوا » فرمايد:  کند که ياد خدا بسيار کنيد و مي ها امر مي کند و به آن مي

ايد! ياد خادا  : اي کساني که ايمان آوردهاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كفَيِرًا * وَ سَبحُِّو ُ بُكرَْ ً وَ أصَيِلًا
 (.42-41)احراب/» بسيار کنيد. صبح و شام به تسبيح او بپردازيد

هرکه  من عمر قلبه بدوام الذكر حسنت أفعاله في السر و الجهر:» فرمايد:  مي امام علي 
)تاماياماي »  دل خويش را با ياد پيوسته خدا آباد کند، در نهان و آشکار نيک کردار شاود

مداومة الذكر قوت الأرواح » فرمايد:  مي در حديث ديگري امام علي (.  247: 1393آمدي، 
 )همان(.» مداومت بر ذکر، خورا  روح و کليد صعح و پاکي استو مفتاح الصلاح: 

کند. زندگي با  خداوند، بهترين مونس و همدم انسان است. با او انسان احساس آرامش مي
أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَةْمَلئِلنُّ » فرمايد:  آفرين است. قرآن کريم مي ياد خدا، لذّت بخش و شادي

هاا را  ياد خداوند سيناه(.  28)رعد/»  گيرد ها آرام مي آگاه باشيد که با ذکر خدا دلالْقُلُوبُ: 
ذكلر الله جللاء » فارمااياد:  مي بخشد. امام علي  ها آرامش مي دهد و به قلب جع مي

تاماياماي » ) هاسات ها و آرامش دل ياد خدا، مايه جعي سينه الصدور و طمأنينه القلوب:
(. کساني که در پي زندگي لذّت بخش هستند نبايد از ارتباط بااخادا غاافال 246همان: 

شوند. انسان موجودي است الهي که روح خداوند را با خود دارد و روح، اساس حاياات 
انسان است. اين روح که جدا افتاده، نياز به ارتباط با منب  اصلي خاود دارد؛ بادون ايان 

شود. ارتباط خداوند، شيريني زندگي است و کسي کاه  ارتباط، روح افسرده و پژمرده مي
در  امام سجاد (.  216:  1388)پسنديده، شود  گردان نمي شيريني ياد خدا را بچشد، از او روي

من ذالذي ذاق حلاو  محبتلك فلرام » فرمايد:  گانه خود مي مناجات نهم از مناجات پانرده
کيست که حعوت محبات تاو را  منك بدلا و من ذاالذي آنس بقربك فابتغي عنك حولاً:

جاي تو برگريد؟! و کيست که نرد تو انس گرفات و روي از تاو  چشيد و ديگري را به
 (.91/148: 1423)مجلسي، » برگرفت؟!
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 نماز -2-4-۱

وَ أقَمِِ الصَّلَاةَ لِذکِرِْي: و نماز را براي ياد من بپا «هاي ذکر خداست.  نماز يکي از جلوه
أفضل النا  من عشق العبا   فعانقها و باشرها »فرمايد:  مي (. رسول خدا 14طه/» )دار

بجسد  و أحبها بقلبه و تفرّغ لها، فهو لا يبالي علي ما أصبح من الدنيا علي عسر أم علي 
صورت معشوقش  : برترين مردم کسي است که به عبادت عشق بورزد، عبادت بهيسر

دربيايد؛ و از صميم قلب عبادت را دوست داشته باشد و با بدنش آن را بچشد و خودش 
را فارغ کند براي عبادت. اگر کسي به اين مرحله رسيد ديگر سختي و آساني دنيا برايش 

 (.2/83: 1427)کليني، » تفاوتي ندارد

آورند و  جا مي خوردند دو رکعت نماز به و اولياي خدا اگر به مشکلي برمي تمام ائمّه 
إذا هاله شيء،  كان علي »فرمايد:  مي کردند. امام صادق  مشکل خود را برطرف مي

که براي  وقتي«: واستعينوا بالصبر و الصلا »فزع الي الصلا ، ثم تلا هذ  الآيه: 
برد )ناراحتي خويش را از  آمد، به نماز پناه مي مشکلي پيش مي اميرالمؤمنين علي 

را تعوت ( 153)بقره/« استَْعيِنُوا بِالصبَّْرِ وَ الصلََّا ِ»ي  کرد( و آيه طريق نماز جبران مي
 (.3/482: 1427)کليني، فرمود  مي

ناپذير است. ارتباط  نماز برقراري پيوند باخداست؛ خداوندي که مهربان، مقتدر و شکست
رود که انسان را همانند  با چنين منب  رحمت و قدرتي، پشتوانه بسيار مهمي به شمار مي

گشت، به نماز پناه  هرگاه محرون مي روست که پيامبر خدا  سازد. ازاين فولاد، مقاوم مي
ي آن حضرت آمده است:  در سيره(. 322: 1388)پسنديده، گرفت  برد و از آن کمک مي مي
گونه بود که هرگاه  اين پيامبر خدا أذا حزنه أمر فزع إلي الصلا :  الله  كان رسول»

، به 178: 1391نژاد،  )باقري طاقانکي و ناصري » برد ساخت، به نماز پناه مي چيري او را محرون مي
 (.71النبي:  نقل از سنن

 نماز محوکننده گناهان -2-4-۱-۱

وَأَقمِِ الصَّلَا َ طَرَفيَِ النهََّارِ وَ زُلَفًا مِنَ الليَّْلِ إِنَّ الحْسَنََاتِ يُذهِْبْنَ »فرمايد:  خداوند مي
: و نماز در دو طرف روز و نير در ساعتي از شب که بر روز السيَّئَِّاتِ ذَلِكَ ذِكْرىَ للِذَّاكِرِينَ
برد. اين  هايتان را از بين مي ها شما بدي درستي که نيکوکاري نرديک است به پادار؛ به

 (.114)هود/» يادآوري براي اهل ذکر است

 نماز شب -2-4-۱-2

صلا  الليل تبيض الوجه و صلا  الليل تةيب الريح و صللا  » فرمايد:  مي امام صادق 
کند، نماز شب انسان را خوشاباو  نماز شب چهره را سفيد و نوراني ميالليل تجلب الرزق: 
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ساؤال شاد: چارا  از امام سجاد (.  8/149)حر عاملي، »  آورد کند و نماز شب روزي مي مي
داران از تمام مردم خوش سيماتراند؟ حضرت فرمود: چون با خاداوناد خالاوت  زنده شب
نماز شب عاعوه بار ايان (.  5/87)همان: پوشاند  اي از نور بر آنان مي کنند و خدا نير جامه مي

شود لذا در روايتي آمده است که: زني خدمت اماام  سبب محبوبيت زن در دل شوهر مي
دارد، چاه کانام؟  آمده و عرض کرد: اي پسر پيتمبر! شوهرم مرا دوست نماي صادق 

پاس از چانادي خادمات »  برو نماز شب بخوان« .  عليك بالصلو  الليلحضرت فرمود: 
ي من دوست  اندازه کس را به وقت هيچ حضرت رسيد و تشکرّ کرد و گفت: شوهرم از آن

دارد. پس آن حضرت فرمودند: خدا رحمت کند زني را که سحرگاهان بارخايارد و  نمي
چنين مردي که برخيرد و زنش را بيدار کاناد و نامااز شاب  شوهرش را بيدار کند و هم

 (.68العلما:  ، به نقل از تذکرة177: 1391)باقري طاقانکي و ناصري نژاد، بخواند. 

 قرآن -2-4-2

يَا أَيهَُّا النَّا ُ قَدْ جَاءَتْكمُْ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِّكمُْ » هاست.  ترين بيماري ي بررگ قرآن شفادهنده
يقين براي شماا از جااناب  : اي مردم! بهوَ شِفَاءٌ لِمَا فيِ الصدُُّورِ وَ هدُىً وَ رَحْمةٌَ للِْمُؤمْنِيِنَ
هاست و رهنماود و رحاماتاي باراي  پروردگارتان اندرزي و درماني براي آنچه در سينه

 (.57)يونس/» مؤمنان آمده است

إنّ هذا القرآن فيه مصابيح النور و شفاء الصدور، فليجلل » شده است:  نقل از امام حسن 
فلي جال بضوئه و ليجم الصفة قلبه، فإنّ التفکير حياة القلب البصير کما يمشي المساتانايار 

هاا )از  هاي روشنايي )بخش( و شفاي سياناه راستي در اين قرآن، چراغ بهالظلمات بالنور: 
ي خويش را( جع دهاد  ها( است. پس جع دهنده بايد که به نور آن )ديده هاي دل بيماري

ي حيات دل شخص با  و قلبش را بدان صفت لگام زند؛ زيرا که انديشيدن )در قرآن( مايه
هاا، باا کاماک ناور راه خاود را  بصيرت است، همچنان کاه آدماي در تاارياکاي

 (.9/334: 1392شهري،  )محمدي ري» پيمايد مي

و اعلموا أنه ليس علي أحد بعد القرآن ملن « در فضيلت قرآن فرموده است:  امام علي 
فاقة و لا لأحد قبل القرآن من غني؛ فاستشفو  من أ وائكم، واستعينوا به علي لأوائلكلم: 

که قرآن را ندارد چيري ندارد. پس دواي  که قرآن را دارد چيري کم ندارد، آن بدانيد آن
ي بار مشاکاعت خاود از آن يااري  درد خويش را از قرآن بجوييد و باراي غالاباه

هاي قارآن  دو نتيجه براي هدايت در اينجا امام علي (.  176: خطبه 1387)شيرواني، »  بخواهيد
اند: فروني در  هاي قرآن پيوسته در زياده و نقصان نشين که هم ذکر کرده است: نخست اين

اي است عظيم که هر کاس و  که قرآن سرمايه هدايت و کاستي در گمراهي؛ و ديگر اين
شاود  اي از آن بهره بگيرد و دستوراتش را به کار بندد، نه گرفتار فقر معنوي ماي هر جامعه

 ها که پشت به آن کنند گرفتار هر دو نوع فقر خواهند شد. اماام  و نه فقر مادي؛ و آن
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شمارد.  هاي اخعقي و اجتماعي و معنوي مي قرآن را وسيله حل مشکعت و درمان بيماري
ماند و گرفتار مشاکال  يقين جامعه آگاه و دانا و صاحب ايمان و اخعص، هرگر درنمي به
 (.6/554: 1391)مکارم شيرازي، شود  نمي

ها سفارش شده است.  قرائت قرآن آثار و برکات فرواني دارد به بسيار خواندن آن در خانه
ها را گورستان  هايتان را با خواندن قرآن نوراني کنيد و آن خانه»فرمايد:  مي پيامبر اکرم 

که جهودان و ترسايان کردند که در همان کليساها و ماعابادهااي خاود  قرار ندهيد، چنان
هاي خود را معطل و بي عبادت گذاردند؛ زيرا وقتي در خانه بسياار  عبادت نمودند و خانه

يافته و رشد نمايند و باراي اهال  قرآن خوانده شود خيرش فراوان گردد و اهل آن توسعه
 (.2/82:  1427)کلياناي، »  درخشند که اختران آسمان براي اهل زمين مي آسمان بدرخشد چنان

لا تغفل عن قراء  القرآن فإنّ القرآن يحي القلب و ينهي عن الفحشاء و » فرمود:  پيامبر 
کند و انساان را از  مبادا از قرائت قرآن غفلت کني؛ زيرا قلب را زنده ميالمنكر و البغي: 
 (.2/291، 1429)المتقي الهندي، » دارد ها و ظلم و تجاوز بازمي فحشاء و زشتي

 حُسن ظن به خدا -2-5 

أحسن الظنّ بالله، فإنّ الله عزّ و جلّ يقول أنا عند ظنّ عبدي المؤمن » :  فرمود امام رنا 
به خداوند گمان نيک ببر، زيرا خداوناد عارّ و جالّ بي؛ إن خيرا فخيرا و إن شرّا فشرّا: 

ي مؤمن خويشم، اگر گمان او به من نيک باشد مطااباق آن  فرمايد: من نرد گمان بنده مي
)ماحامادي »  گمان با او رفتار کنم و اگر بد باشد نير مطابق همان گمان بد، با او عمل کانام

 (.6/557: 1392شهري،  ري

اگر انسان مؤمن گمان نيک به خداوند داشته باشد خداوند هم با نيکي با او رفتار خاواهاد 
کرد ولي اگر گمان بد به خدا داشته باشد بر اساس همان گمان بد با او رفتار خواهد کرد. 

که انسان مؤمن عمل خود را براي خدا خالص  داشتن حسن ظن نسبت به خداوند يعني اين
در اين مورد  گذرد. امام علي  هاي او درمي کند و اميد داشته باشد که خداوند از لترش

: گمان خاوب حسن الظنّ أن تخلص العمل و ترجو من الله أن يعفو عن الزلل» فرمايند:  مي
هاا را داشاتاه  اين است که عمل را خالص کني و از خداوند اميد گاذشات از لاتارش

 (.412: 1393)تميمي آمدي، » باشي

ي  باياناي، مااياه خاوش حسن الظنّ راحة القلب و سلامة الدين:» فرمايد:  مي امام علي 
 (.253: 1393)تميمي آمدي، » آسايش دل و سعمت دين است

 اعتقاد به معاد -2-6

ها خداست، بلکه  تنها مبدأ همه هستي زند. نه دور مي» اليه«و » لله«توحيد اسعم بر محور 
و »  مابادأ الاماباادي« هاي اسعم خدا،  هاي نير اوست. بر اساس آموزه غايت تمام هستي
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ي استرجاع )إنّا لله و إنّا اليه راجعون( همين است.  است. چنانچه مفاد کلمه» غاية التايات«
اي  شود و نه گم. در اين جهان هستي، هيچ ذرهّ در نظر اسعم، چيري در هستي، نه کم مي

وکتاب و قانون و نااباطاه اسات و  شود. نظام هستي، نظام دقيق حساب گم و محو نمي
تخلفّ از اين نظام، تخلفّ از فرمان خدا و موجب پشيماني و پريشاني و بدباخاتاي اسات 

 (.119: 1391)بهشتي، 

سازي و تربيت است و در اين مسير قسمت مهمي از مسائل تربيتي را از  قرآن کتاب انسان
حساب قيامت، دنبال کرده است. ايمان به معاد يعني ايمان به  طريق ايمان به معاد و توجه به
چير آن روي حساب است. ايمان به معاد يعني ايمان به دريافت  يک زندگي ابدي که همه

هاي ما  ها و بدي کدام از نيکي ايم؛ يعني هيچ کيفر و پاداش اعمالي که ما در دنيا انجام داده
اي نقش عميقي در  شود، بلکه انسان درگرو اعمال خود است چنين عقيده نابود و فاني نمي

يَوْمَ تَجدُِ » پرورش روح انسان دارد. در قرآن کريم در وصف روز قيامت آمده است که: 
يلدًا عِكُلُّ نَفسٍْ مَا عَمِلتَْ مِنْ خيَْرٍ محُْضَرًا وَ مَا عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ تَوَ ُّ لَوْ أَنَّ بيَنْهََا وَ بيَنَْهُ أمََدًا بَ

روزي که هر کس هر کار نيکوئي کرده و )آنچه بد کرده( هاماه وَ يحُذَِّرُكمُُ اللَّهُ نَفسَْهُ...: 
اي کاش ميان او و عمل بدش به مسافتي دور  را پيش روي خود حانر ببيند، آرزو کند که

 (.32عمران/ )آل» فاصله بود

مهم اين است که بايد معاد را همواره به ياد داشته و فراموش نشود، هرچند ايمان و يقايان 
)بااقاري قطعي به آن نداشته باشيم، بلکه داشتن ظن و گمان به آن، براي تربيت کافي است 

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضحَْكُونَ * » :  گويد قرآن مي(. 546: 1391طاقانکي و ناصري نژاد، 
در ايان آياات (.  36-34)مطففين/ « عَلىَ الْأَرَائِكِ ينَْظُروُنَ * هَلْ ثُوبَِّ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

 ها برانگيخته خواهند شد. هشداري داده که انسان

يکي از آثار ايمان به معاد آرامش است؛ زيرا اعتقاد به زندگي پس از مرگ انساان را از 
کاناد.  اش را از تنگناي زندگي ماادي آزاد ماي برد و فکر و انديشه عالم خاکي فراتر مي

هااي رواناي و باالا رفاتان آماار  امروزه دانشمندان اعتراف دارند که گسترش بيمااري
ايماني و از  گرايي، لذّت جويي، بي گري، پوچ خودکشي در کشورهاي پيشرفته، از مادي

گيرد. بشر امروز بيشتر از هر زمان ديگري به معاناويات و  توجهي به دين سرچشمه مي کم
ي اعتقاد به مبدأ و معاد است کاه پاوچاي و  ايمان مذهبي نياز دارد؛ بنابراين تنها در سايه

بندد و در پرتو اين اعتقاد زندگي بشر روشانااياي و  هدفي از وجود انسان رخت برمي بي
 (.94: 1383فقيه در سپاه،  )مرکر تحقيقات اسعمي نمايندگي ولييابد  فروغ مي

کس که به عالم آخرت و روز پاداش و جرا ايمان دارد و خود را در پيشاگااه  بنابراين، آن
ي الهي فراتر نرود  داند همواره مراقب خويشتن است تا از قانون و برنامه خداوند مسئول مي

 (.96)همان: و دچار انحراف از مسير عدالت نشود 
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 ياد مرگ -2-6-۱

هاا و  جهت که لذّت طلب و راحت خواه است، هنگام مواجهاه باا ساخاتاي انسان، ازآن
گردد؛ امّا ياادآوري مارگ  فرسا مي مشکعت، دچار فشارهاي رواني سخت و گاه طاقت

ي تلخي را کوچک و تحمّال پاذيار  ي زندگي(، هر حادثه ترين واقعه )اين هول بر انگيره
تنها مخدّر و نااميدکننده نيست، بلکه يکاي از عاوامال ماوثّار در  سازد. ياد مرگ، نه مي

سازد و  رغبت مي ها است. ياد مرگ انسان را نسبت به دنيا بي ها و نگراني کاهش انطراب
هااي  شود. يک انسان متعادل ناه در خاوشاي اين امر، موجب حفظ تعادل در زندگي مي

وفارع. باراي  هاي زندگي باه جارع پردازد و نه در ناخوشي زندگي، به عيش و مستي مي
» ياد مارگ« ها  هايي وجود دارند که يکي از مؤثرترين آن رسيدن به اين نقطه تعادل، راه

أكفروا ذكر الملوت، فلانله » فرمايد:  باره مي دراين پيامبر خدا (.  348:  1388)پسنديده، است 
يمحص الذنوب و يزهد في الدنيا، فإن ذكرتمو  عند الغني هدمه و إن ذكرتمو  عند الفقلر 

زدايد و انسان را نسبت باه  مرگ را زياد ياد کنيد؛ چراکه گناهان را ميأرَاكم بعيشكم: 
گرداناد و  رو، اگر آن را هنگام دارايي ياد کنيد، منهدمش مي کند. ازاين رغبت مي دنيا بي

تاا:  پاينده، باي» ) گرداند تان راني مي اگر آن را هنگام نداري ياد کنيد؛ شمارا از زندگي
ي رفااه را ماحادود  ي افسارگسيختاه (. نقش مهارکنندگي ياد مرگ است که دامنه237
 (.352: 1388)پسنديده، » کند ها را باز مي ي تنگ سختي کند و حلقه مي

به يکي از انصار مدينه که ظاهراً مشکلي داشاتاه اسات، چانايان تاوصاياه  پيامبر خدا 
تو را به ياد مرگ سافاارش  أوصيك بذكر الموت، فإنه يسليك عن أمر الدنيا:» فرمايد:  مي
يااد مارگ، (.  82/167:  1423)مجلاساي، »  دهد کنم که تو را از امور )سخت( دنيا تسلّي مي مي

دهاد و  کاهش مي -که يکي از عوامل استرس و فشارهاي رواني است  –رغبت به دنيا را 
گرداند و اگر نسبت به اند  دنيا راناي شاد،  انسان را نسبت به آنچه هست، راني مي

 (.352)همان: شود  ها هموار مي گردد و سختي زندگي بر او آسان مي

 

 اثر ياد مرگ -2-6-2

نويسد که در نمن فتوحاتش  علاّمه مجلسي راج  به داستان طولاني اسکندر ذوالقرنين مي
ازآن که وارد شهر شد عجايبي مشاهده کرد، از آن جمله: ديد جلوي  به شهري رسيد. پس

اي چند قبر وجود دارد. آدرس دارالحکومه را پرسيد، گفتند: ما دارالحکاوماه  در هر خانه
شود باشد و حاکم و قااناي  نداريم و قاني هم نداريم. اسکندر گفت: مگر اجتماعي مي

شوند کاه بااهام دعاوا  نداشته باشد؟ گفتند: جناب اسکندر! در اين شهر دو نفر پيدا نمي
شود؟ گفتاناد: راه و  کنند. ادعّايي نيست تا بخواهند نراعي کنند، گفت: چطور چنين مي
اش را  ميرد، جاناازه روشي که از پدران ما به ما رسيده است، چنين است: هر کس که مي
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اي نداريم. هر کس که فوت کرد قابارش  اش دفن کنند. قبرستان جداگانه بايد درب خانه
روند، پا روي قبر پدرشان بگاذارناد و  اش است تا بازماندگانش از خانه بيرون مي در خانه

گردند  بروند و بدانند که چنين سرنوشتي دارند. مبادا گناهي انجام بدهند. به خانه که برمي
نير چنين است مبادا به اهل و اولادشان اذيتي کنند. اين قبر پدر و مادر و خواهر و بارادر 
بايد درب خانه باشد تا مرگ را فراموش نکنند هرروز مرگ در نظر است؛ بنابرايان ماال 

برد، کسي که اميد ندارد فردا زنده باشد براي چاه ادّعااي نااحاقاي  کسي را ديگري نمي
 (.1/96: 1399)دستتيب، داشته باشد؟ چرا با هم دعوا داشته باشند؟ بداخعقي براي چه؟ 

  

 گيري نتيجه

 گردد: با توجه به دستاوردهاي حاصل از اين پژوهش نتايج ذيل ارائه مي

هاي اعتقادي نقش بسيار مهم و تأثيرگذاري در آرامش رواني فارد و خااناواده  . آموزه1
 دارند.

هاي شيطاني، کسي که مجهرّ به اين سعح  . ايمان به خدا سعحي است در مقابل وسوسه2
کند، بلکه مؤمن همواره مهار نفس خود را در  باشد در برابر فرمان آفريدگار نافرماني نمي

تواند جاي آن  چير نمي کند و هيچ دست دارد. با ايمان به خداست که زندگي معنا پيدا مي
 را بگيرد.

. کسي که ايمان به خدا داشته باشد توکّل هم خواهد داشت و هرگر احساس نعاف و 3
ترين مردم بود همچون حضارت  توان ازنظر روحي قوي ناتواني نخواهد کرد. با توکّل مي

گونه به دل او راه نيافت  که از چنان قدرت روحي بالايي برخوردار بود که هيچ ابراهيم 
 بر او گلستان شد. و به خاطر همين توکّل او بود که آتش

يافته و مشاکاعت باراي او  شود که غم و نگراني انسان کاهش . تسليم و رنا باعث مي4
 آسان شود.

آفرين است و فرد مؤمن با نماز با خداوند مقتدر  بخش و شادي  . زندگي با ياد خدا لذّت5
ساازد.   کند و اين ارتباط انسان را همچون فولاد مقاوم مي ناپذير پيوند برقرار مي و شکست

براي غلبه کردن بر  کند و به سفارش امام علي  قرآن دردهاي روحي انسان را درمان مي
 مشکعت بايد از قرآن ياري جست.

 . حسن ظن به خدا سبب آسايش دل و سعمت دين است.6

هادفاي باه  کند و از پوچي و بي ي اعتقاد به معاد است که زندگي معنا پيدا مي . در سايه7
کناد و از  رغبت مي يابد و ياد مرگ نير انسان را به دنيا بي سمت روشنايي و فروغ راه مي

 کاهد. فشارهاي رواني مي
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The effect of religious teachings on family mental health  

Jsmat rourAbedin1 

Abstract 

Today  deseite cultural growth and changes in li.estyle  many eeoele do not haxe 
the ability to .ace eroblems and suffer a lot o. esychological eressure in li.e crises  
and this results in the xulnerability o. indixiduals and .amilies. To oxercome these 
eroblems  it is necessary to acluire dixine nnowledge and aeely it in .amily li.e. Jn 
this research  the influence o. religious teachings on the mental health o. the .amily 
has been discussed using the descrieexe method o. analysis and library search. 

The research findings show thats Among these teachings  the most imeortant .actor 
o. eeace is .aith in nod  which gixes meaning to li.e and nothing else can tane its 
elace. Trust in nod is another teaching that has been discussed and the role o. trust 
in increasing human authority against Adxersiees has been eointed out. 

According to .uranic teachings  submission and contentment is a eosieon that a 
beliexer sees all the world›s deseny as beaue.ul  And Aailure and .rustraeon don›t 
come to him. Belie. in the resurreceon Jeads to the cixility o. a eerson  the one who 
beliexes in the resurreceon considers himsel. reseonsible be.ore nod and always 
tanes care o. himsel. so that there is no dexiaeon in his eath  and this in itsel. causes 
li.e to be easier and hardshies to be smoothed. As a result  haxing a monotheisec 
xiew in li.e will Jead to well-being and mental health  and li.e will be enjoyable and 
eleasant. 

Keywords: belie.s  health  esyche  .amily 
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